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 بررسي مقايسه اي داستان اسكندر در شاهنامه

 با داستان ذوالقرنين در قرآن مجيد

    
    

    

    

    

  چكيده 

 

 

داستان  اسكندر استاد توس يكي از داستان هاي پر جاذبة شاهنامه است كه فردوسي در لباس داستان، بسياري 
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هم آهنگ مي نمايد، اگر چه همة داستان هاي شاهنامه در ) بدون ذكر نام قرآن( سه گانه ذوالقرنين در قرآن مجيد 
به اوج زيبايي است، اما داستان اسكندر حال و هواي ويژة خود را دارد، در اين مقاله كوشش مي شود، اين داستان 
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 . مقايسه گردد

 
 .  قرآن مجيد، ذوالقرنين، اسكندر، شاهنامه، فردوسي: هاي كليديهواژ

 

 
_______________________________ 

 ا���د دا����� �زاد ا���� وا�
 ���ان ����� *

  *رنجبراحمد حسني دكتر                            

 



 ٢

 
داستان اسكندر را همانند اكثر داستان هاي شاهنامه با نام ايزد يكتا مي آغازد و خرد را حكيم توس ـ مقدمه 

 : سرماية واقعي زندگي فرمانروايان معرفي مي كند
  چو بر تخت بنشست، گفت     كه با جان شاهان خرد باد جفت1سكندر

) 1، ب 6، ص 7شاهنامه، ج (  
 : نپايدپادشاهي ان است كه پاينده است و تخت و تاج فرمانرواي خردمند مي داند تنها پروردگار جه

 كه پيروز گر در جهان ايزدست       جهاندار كز وي نترسد بد است
) 2همان، ب (  

فردوسي بر آن است كه اسكندر را در آغاز فرمانروايي مردم نواز و رعيت پرور معرفي كند تا آنجا كه مي گويد 
هاي حكومتي يكي از رعايا دادخواهي نمايد، پادشاه موظف است او را به اگر در نيمه هاي شب يا در بين نشست 

 : حضور پذيرد و به داد او برسد
 اگر گاه بار آيد ار نيم شب          به پاسخ رسد چون گشايد دو لب 

) 5همان، ب (  
گر و ميهن  اكثر دولت مردان شاهنامه است كه در آغاز كار، خود را مردم دوست و عادل و دادو اين روشِ

پرست نشان مي دهند، اسكندر هم به همين شيوه خود را مردم دار و علاقه مند به طبقة پايين جامعه معرفي مي 
 در هر نقطه اي از كشور كه باشند، در كوه باشند يا در بيابان يا ديگر نواحي دور اكند و اظهار مي دارد كه فقر

 : هند گرفت، چون عدل و داد او در جامعه فراگير استدست و عقب افتاده مشمول لطف و عنايت قرار خوا
 همه زير دستان بيابند بهر       به كوه و بيابان و دريا و شهر 

) 7همان، ب (  
 اسكندر با ديگر داستان هاي شاهنامه همسان است، پس از با عنايت به آنچه گفته آمد پيداست كه آغاز داستانِ

 كه در فردوسي سراغ داريم، وارد زندگي خصوصي اسكندر مي شود، بنابراين اين با توجه به شيوة داستان پردازي
 : را خواستگاري مي كند كه با پاسخ مثبت او همراه استلابا نوشتن نامه اي، روشنك را از مادرش د

  نامه كرد 2نويسنده از كلك چون خامه كرد     سوي مادر روشنك
) 14همان، ب (  

 : اسكندر مي گويدو مادر روشنك در پاسخ نامة  
 شاد كرد      دل ما بدان آرزو               دگر آن كه از روشنك ياد كرد

 به فرمان و رايت سرافكنده ايم    بنده ايم           ما    پرستندة تست   
) 60-61، ب 10همان، ص (  

ازدواج ته بعد از اين  بيان مي گردد، و يك هف102 تا 13تشريفات خواستگاري و ازدواج به تفصيل از بيت 
 : جهان گشايي اسكندر آغاز مي شود

 ي زد شاه بر بيش و كم مي رانشستند يك هفته با او به هم     ه
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) 98، ب 12همان، ص (  
 :  شروع مي شود103اولين حركت اسكندر به هندوستان است كه از بيت 

 چنين گفت گويندة پهلوي     شگفت آيدت كاين سخن بشنوي 
  از دانش و راي صيد جز     نكردي 4 نام كيد3 هندرايكي شاه بد

) 103-104همان، ب (  
 ميلاد با اهداي چهار تحفة نادر و گرانبها، مانع حملة اسكندر به كشورش مي گردد، و اين شهرِ كيد پادشاه

 .  ادامه مي يابد459بخش داستان تا بيت 
 : بعد از اين وارد جنگ اسكندر با فور هندي مي شود

  شد، گنجش آنجا بماند 5يلاد چون باد لشكر براند          به قنوجز م
       يكي نامه فرمود پر جنگ و شور  6چو آورد لشكر به نزديك فور

) 459-460، ب 32همان، ص (  
 : كه با پيروزي اسكندر پايان مي يابد

 كه گاهي سكندر بود گاه فوُر      گهي درد و خشم است، گاه كام و شور 
 داد و دينار لشكرش را       بياراست گرُدان كشورش را درم 

) 622-623، ب 41همان، ص (  
 : االله الحرام مي رودت ادامة سفر جهانگردي و جهانگيري اسكندر به سرزمين حجاز است كه به بي

  برفت 7ابا نالة بوق و باكوس تفت     به خان براهيم آزر
 د همه راه يزدان تمام         بدو ش8دش بيت الحرامنخداوند خوا

)630 و 628، ب 41همان، ص (  
 : تا آنجا كه مي گويد

  زو شده شادكام 9پياده در آمد به بيت الحرام         سماعيليان
              همي ريخت دينار، گنجورِ شاه  ز راه 10به هر پي كه برداشت قيصر

) 658 و 657، ب 43همان، ص (  
 : ي گيرد و از مكّه به جده مي رود و از آن جا راهي مصر مي شوداسكندر جهانگردي خود را پي م

  بنهاد روي 12 سوي مصر11جهانگير با لشكر راه جوي      ز جده
) 663همان، ب (  

 : بنا به گفته فردوسي پادشاه مصر در آن زمان فردي به نام قيطون بوده است
  فزون  به مصر اندرون      سپاهش ز راه گماني13ملك بود قيطون

) 664همان، ب (  
براي او قائل مي شود، تا آنجا كه اسكندر بسيار پادشاه مصر، مقدم اسكندر را گرامي مي دارد و ارزش و احترام 

 : با سپاه بي شمار خود به مدت يك سال مهمان مصريان  است
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 پذيره شدش با فراوان سپاه     ابا بدره و برده و تاج و گاه 
 ت شاد     همان گفت بدخواه او گشت باد سكندر به ديدار او گش

 به مصر اندرون بود يك سال شاه     بدان تا برآسود شاه و سپاه 
) 668 تا 666همان، ب (  

پادشاه اندلس در اين اندلس پي مي گيرد، سوي  سفر خود را به راسكندر پس از ديدار يك ساله خود از مص
وش و خردمند و آينده نگر است، چون آگاهي پيدا مي كند كه اسكندر زمان زني است به نام قيدافه كه بسيار با ه

نزديك كشورش رسيده و ممكن است به اندلس حمله كند، فردي نقاش ماهر و زبردست انتخاب مي كند و او را 
 او را به طور ةبه صورت ناشناس به لشكرگاه اسكندر مي فرستد و به او فرمان مي دهد كه با ديدن اسكندر چهر

و  اسكندر تهيه نمايد مل تصوير برداري كند، اين نقّاشِ باهوش موفق مي شود تصويري كامل از چهره و قامتكا
 : در اختيار قيدافه قرار دهد

   خردمند و با لشكر بي شمار  شهريار     14زني بود در اندلس 
  بود       ز روي بهي يافته كام و سود 15جهانجوي بخشنده قيدافه 

  درست دي مصور بجست         كه مانند صورت نگارز لشكر سوار
) 671 تا 669همان، ب (  

مي برد و نگراني وجود او را فرا مي پي به شجاعت و قدرت و جنگ آوري او قيدافه با ديدن تصوير اسكندر 
 : گيرد، اما به هيچ وجه آن را اظهار نمي كند

 ت و دم در كشيد فه چهر سكندر بديد          غمي گشت و بنهفچو قيدا
) 679، ب 44همان، ص (  

 تنظيم شده، اسكندر به همان شيوة ويژه اي كه دارد، پيش از حمله اداستان قيدافه پادشاه اندلس بسيار زيبا و گير
نامه اي را به پادشاه مي نويسد و منتظر پاسخ مي ماند، در مورد قيدافه هم دبير برابر دستور اسكندرنامه اي زيبا 

 و قدرت و جنگاوري و جهانگيري اسكندر را براي پادشاه اندلس گوشزد مي كند و عنوان مي كند نمايد تنظيم مي
 سوي قيدافه مي برد و مي هكه نامه رسان بيطقون نامي است، اما خود به لباس نامه رسان و با نام بيطقون نامه را ب

 : شناسد و به او مي گويد سكندر را ديده، او را مياما قيدافه كه قبلاً تصوير اگويد من بيطقون فرستادة اسكندرم، 
 ؤس م و بع     همت بزم و رزم است و هم ن16ُبدو گفت كاي زادة فيلقوس

       روان پر ز درد و رخان لاژورد          ت زردشسكندر ز گفتار او گ
) 834-5، ب 52همان، ص (  

سيبي به او نمي رساند و با احترام و شاد و ايمن به با اينكه اسكندر در اختيار قيدافه است، اما كوچكترين آ
 : اند بر مي گردشلشگرگاه

 كنون شاد و ايمن به ايوان خرام      ز تيمار گيتي مبر هيچ نام 
) 884، ب 55همان، ص (  
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سوگند ياد مي كند كه بعد از اين به سرزمين ن قيدافه اسكندر را با عزتّ و احترام بر مي گرداند، اسكندر وچ
 : ندلس تعرض ننمايدا

         كزين پس مرا خاك در اندلس 17به زنّار و شماس و روح القدس
 نبيند نه لشكر فرستم نه جنگ          نياميزم از هر دري نيز رنگ 

) 962 و 961، ب 59همان، ص (  
 : در هر حال ماجراي  قيدافه و اسكندر به صورت مسالمت آميز به پايان مي رسد

 ي اي هشيوارزن       جهاندار و بينا دل و راي زن به قيدافه گو
 بدارم وفاي تو تا زنده ام             روان را به مهر تو آگنده ام 

) 1050 و 1049، ب 64همان، ص (  
ادامة سفر جهانگيري اسكندر به طرف سرزمين برهمن است كه بنا به گفتة فردوسي مردمي نادار و بدون پوشش 

 : داشته است
  بديد          بر آن گونه آواز ايشان شنيد 18چو روي برهمنسكندر 

 ه تن و پا و سر              تنان بي برو جان ز دانش ببر ندوان و بره
 ز برگ گيا پوشش از تخم خورد        بر آسوده از رزم و روز  نبرد 

) 1073 تا 1071، ب 65همان، ص (  
 و اسكندر هيچ آسيبي به سرزمين برهمن نمي زند و آزاري به  ادامه مي يابد،1128اين بخش داستان تابيت 

 : هدايايي نيز به آنان مي دهدمردم آنجا نمي رساند، و 
 د آز نزديك ايشان بسي نب           يبسي چيز بخشيد و نستد كس

 بي آزار از آن جايگه برگرفت             بران هم نشان راه خاور گرفت 
) 1128   و1127، ب 68همان، ص (  

نكته ـ ترديدي نيست كه در سرودن اين بخش از داستان، گوشه اي از داستان ذوالقرنين مد نظر حكيم توس 
 ) 90الكَهف، آ  (19»  لمَ نَجعل لَهم من دونها ستراًوجدها تطَلُع علي قوَمٍٍ«: بوده است

 . قومي را مي بيند كه پوشش ندارندكه ذوالقرنين 
كندر بعد از سرزمين برهمن به نقطه اي است از درياي ژرف و بي كران كه با مردمي روبرو مي سفر اسادامه 

 : شود كه زبانشان مأنوس نيست
                 يكي بي كران ژرف دريا بديد رسيدز شهر برهمن به جايي 

 بسان زنان مرد پوشيده روي                همي رفت با جامه و رنگ و بوي 
               نه تركي نه چيني و نه پهلوي خسروينه تازي و نه زبان ها 

) 1132 تا 1130، ب 68همان، ص (  
دونهما قوَماً لا يكادونَ   منوجد... «قرنين الكه احتمالا در نظر فردوسي اين بخش از آية مربوط به داستان ذو

 . ه اي از جهان مردمي را مي بيند كه زبانشان قابل فهم نيست نقطربوده كه ذوالقرنين د) 93الكهف، آ (» يفقَهونَ قوَلاً
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 : حي اطراف آن چيزهاي نادر و شگفت انگيز وجود داردادر اين منطقه و نو
 يكي زرد ماهي بد آن لخت كوه          هم آنگه چو تنگ اندر آمد گروه 
 فرو برد كشتي هم اندر شتاب           هم آن كوه شد ناپديد اندر آب 

) 1141 و 1140، ب 69همان، ص (  
اسكندر از اين ناحيه  هم مي گذرد و به درياي آب شور كه نيازي به ذكر همة آن عجايب و شگفتي ها نيست، 

، در ادامة سفر به درياي آب شيرين مي رسد و )1149همان، ب (» ز شوري نخورد آب او هر كسي: مي رسد كه
 : ده مي بيند كهبيشه اي خطرناك با جانوران گزنده و درن

 : و بسياري از جانوران بيشه توسط سربازان نابود مي شوند) 1155همان، ب (» ز يك سو فراوان بيا مد گراز«
 » به يك بارگي تنگ شد بر سپاه        بكشتند چندان ز شيران كه راه«

) 1158، ب 70همان، ص (  
 : اسكندر سفر خود را به سوي سرزمين حبشه پي مي گيرد

 20ان تا زمين حبش م جايگه رفت خورشيد فش        بيامد دو زان
) 1159، ب همان(  

: در اين سرزمين جنگي سخت و هولناك بين اسكندر و حبشيان در مي گيرد و گروهي زياد كشته مي شوند
 ) 1168ب (» بكشتند زيشان فزون از شمار«

 : پس از پيروزي بر حبشيان به ديگر نقاط جهان روي مي آورد
و به سرزميني مي رسد كه آن را نرم پايان مي ناميدند و ) 1176، ب 71ص (»  آن جايگه تيز لشكر براندو ز«

در اين ناحيه ) 1177ب (» نگه كرد و مردم بي اندازه ديد«جمعيت در اين منطقه بيش از اندازه و باور نكردني بود 
پيروزي در اين جاي پر جمعيت به نقطه  و گروه كثيري كشته مي شوند، اسكندر، پس ازجنگي سخت رخ مي دهد 

اي ديگر از عالم اسب مي تازد كه در آن مكان پذيرايي شاياني از او مي شود و مردم آن نقطه نيز مورد نوازش قرار 
دهايي سهمگين در پشت كوه به او ژمي گيرند، شگفتي ها و عجايب بسيار در اين جايگاه مي بيند، از آن جمله ا

 :  كه با شگرد ويژه اي آن را از پاي در مي آورد و هم آنجا رها مي كندنشان داده مي شود
 ). 1221، ب 73ص (» تن اژدها را هم آنجا بماند«

ب (» بسي تخت شاهان بپرداختي«: اسكندر در ادامة سير و سفر به كوهي ديگر مي رسد و از آن آوايي مي شنود
ب (» زگيتي كنون بازگشت است گاه« : دار مي دهد اسكندر به وي هشگيريكه ضمن تعريف از جهان) 1232
، با شنيدن آوا اين منطقه را با ناراحتي رها مي كند و به كشور گشايي خود ادامه مي دهد و به كشوري مي )1233

 : رسد كه آن را هروم مي ناميدند
 22مو          بدان شارستان شد كه خواني هر21همي رفت با نامداران روم 

) 1235، ب 74ص (  
 : كشور هروم مركز زندگي و حكومت زنان بود و مردي در آنجا وجود نداشت

 كه آن شهر يك سر زنان داشتند          كسي را در آن شهر نگذاشتند 
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) 1236ب (  
شاعر توس توصيف هاي بسيار زيبايي از اين شهر و ادارة امور آن توسط زنان دارد، اسكندر با روش ويژة خود 

اه هروم مي نويسد و وي را از آمدنش بدان شهر آگاه مي كند، پادشاه هروم كه زني خردمند و دانا و نامه اي به پادش
باهوش و آينده نگراست، در پاسخ نامة اسكندر ضمن بيان ويژگي هاي شهر و ادارة آن توسط بانوان به اسكندر 

بدنامي و شرمساري او در جهان هشدار مي دهد كه به شهر حمله نكند و اگر مرتكب چنين اشتباهي شود موجب 
 : خواهد شد

 كه گويند با زن بر آويختي      ز آويختن نيز بگريختي 
 يكي ننگ باشد ترا زين سخن      كه تا هست گيتي، نگردد كهن 

) 1277 و 1276، ب 76ص (  
ما نگ با شگويد، من خواهان ج اسكندر از پاسخ منطقي و زيباي پادشاه هروم خشنود مي گردد و در جواب مي

مرا راي ديدار «: و تنها دوست دارم از شهر شما ديدن كنم) 1290، ب 77ص (» زياننه من جنگ را آمدم تا«: نيستم
 ) 1292ب (» شهر شماست

 :  وي مي شوداييبا اين توضيح ملكة كشور هروم با ورود اسكندر موافقت مي كند و آمادة پذير
 كايك پذيره شويمش به راه ي       چو دانيم كه آمد به نزديك شاه 

) 1303ب (  
با موافقت شاه هروم اسكندر به سوي شهر حركت مي كند و پيش از رسيدن به شهر بادي سهمگين و بعد از آن 

 : برفي شديد ارتش اسكندر را غافلگير مي كند و موجب تباهي تعداد زيادي از سربازان او مي شود
   اندر آن روزگار تبه شد بسي مردم پايكار     ز سرما و برف

) 1308ب (  
در هر حال اسكندر خود را به شهر مي رساند و مورد پذيرايي و استقبال زنان شهر قرار مي گيرد و هديه هاي 

 : زيادي دريافت مي كند و آنان نيز مورد نوازش اسكندر قرار مي گيرند
 م        زنان پيش رفتند ز آباد بوم وچو آمد سكندر به شهر هر

  جامه و گوهر و رنگ و بوي همان پس تاج ها پيش اوي    ببردند
 رفت و بنواختشان     بران خرمي جايگه ساختشان سكندر بپذ

) 1324 تا 1322، ب 78ص (  
اسكندر بعد از آگاهي كامل از وضعيت كشور و ادارة آن توسط زنان و پي بردن به راز و رمزشان به سوي 

 ) 1327، ب 79ص (» روي لشكر به مغرب كشيدوزان «: مغرب كرة زمين حركت مي كند
قرنين در قرآن مجيد تنظيم مي كند، گويي بر البعد از اين فردوسي، جهانگردي  اسكندر را بر اساس داستان ذو

 . آن است اسكندر را همان ذوالقرنين بنامد كه بعداً هم معروف به اسكندر ذوالقرنين شود
 قدرتمند و توانمند يدر همه جاي داستان مي كوشد، اسكندر را فرد 1327فردوسي از ابتداي داستان تا بيت 

جلوه دهد و به نظر مي رسد كه با توجه به پايان داستان كه سير و سفر اسكندر با سفرهاي سه گانه ذوالقرنين در 
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ناه من ي الارَضِ و آتانّا مكنَّا لَه في« : قرآن مجيد هم خواني دارد، پس بخش اول و طولاني داستان را با آية شريفة
تطبيق مي دهد، وقتي كه گروهي از پيامبر اسلام دربارة ماهيت ذوالقرنين پرسش  )84الكهف، آ(» 23بباً سلِّ شيَءٍكَُ

 25» م منه ذكراًأتلوُ عليَك قلُ س24يسألَونكَ عن ذي القرَنيَنِ«: مي كنند
ما ذوالقرنين را در روي زمين تمكن و قدرت داديم و نيرو : آنان از جانب خداوند مي فرمايدپيامبر در پاسخ 

زيرا تصوير گري فردوسي از اسكندر بيانگر قدرت و . بخشيديم و از هر چيزي رشتة كار را به دست او داديم
توانايي او است و اين كه تمكن كامل در روي گيتي دارد و خواهان كشف راز و رمزهاي موجود است، از اين 

 : توس بعد از بيان اين مقدمات توجه به آية شريفة بعد داردجهت داناي 
 د              و زان روي لشكر به مغرب كشيد يهر چيزو دريا بدبپرسيد 

) 1327ب (  
 : يعني

» ُها تَغربدجالشمس، و ِغربلَغَ مذا بها قوَمحتيّ اندع دجو و ئَهمينٍ حفي عا اَاً قُلنا يا ذاالقرَنينِ امما و ذِّبا ن تُع
  26»اَن تتََّخذفَيهم حسناً

). 86الكهف، آ (  
كه ذوالقرنين به جايگاه غروب خورشيد مي رسد و چنين به نظرش مي آيد كه خورشيد درون چشمه ي آبي 

 : پنهان مي شود، فردوسي ديدن اين منظره را دربارة اسكندر چنين بيان مي كند
 هر    كزان آب كس را نديديم بهر يكي آبگير است زان روي ش

 چو خورشيد تابان بدانجا رسيد    بران ژرف دريا شود ناپديد 
 پس چشمه در تيره گردد جهان     شود آشكار اي گيتي نهان 

) 1335 تا 1333ب (  
 : فردوسي با شيوة داستان پردازي كه دارد چنين مي گويد» دها قوَماًوجد عن«ضمناً با توجه به 

  شارستان پيشش آمد بزرگ      بد و اندرون مردماني سترگ يكي
 همه روي سرخ و همه موي زرد       همه در خور جنگ روز نبرد 

) 1329 و 1328، ب 79ص (  
 : ر آيه يعني طرز رفتار ذوالقرنين با آن مردمان تطبيق مي كندخكه با بخش آ

»ذِّباا اَن تُعمذَ فيهمِ حا اَن تتََّخما كه ذوالقرنين مردم آن سرزمين را مطيع و فرمانبر مي بيند با آنان حسن » سنا و
د مردم اين مكان در برابر اسكندر به همين شيوه توصيف مي شود و رسلوك دارد، در شاهنامه نيز برخو

 : خوشرفتاري اسكندر با آنان مشهود است
 به فرمان پيش سكندر شدند    دو تا گشته و دست بر سر شدند 

) 1330ب (  
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سفرهاي ذوالقرنين در قرآن با اشاره بيان مي شود، اما در شاهنامه براي جلوه گري داستان مطالب با شاخ و برگ 
دربارة اسكندر آورده شده است، اسكندر در شاهنامه پس از اين ماجرا به منطقه اي مي رود كه گفته مي شود در آن 

 :  عمر جاودان مي يابدبنوشدجا چشمة آب حيات است و هر كس از آن آب 
 فرود آمد و بامداد پگاه      به نزديك آن چشمه شد بي سپاه 

  نهاد        چو از بخشش پهلوان كرد ياد 27كه دهقان ورا نام حيوان
) 1349 و 1348، ب 80ص (  

ه بيان در اين جا نيز فردوسي ترجيح مي دهد كه براي تأكيد، غروب خورشيد را با توجه به آية شريفه در چشم
 : كند

 همي بود تا گشت خورشيد زرد          فروشد بر آن چشمة لاژورد 
 ز يزدان پاك آن شگفتي بديد             كه خورشيد گشت از جهان ناپديد 

) 1351 و 1350ب (  
هد تا البته فردوسي با توجه به تواني كه در داستان پردازي دارد براي ايجاد جذبة بيشتر، داستان را ادامه مي د

 : آنجا كه راهنمايي به نام خضر براي اسكندر در نظر مي گيرد و با ارشاد او به چشمة آب حيوان مي رسد
 دراي زن         سر نامداران آن انجمن  ب28ورا اندران خضر

) 1357ب (  
 مشهود تلاش داناي توس بر اينكه اسكندر را فردي تابع يزدان پاك و فرمان بر خداي يكتا معرفي كند كاملا

» كبراالله ا«حتي ابايي ندارد كه شعار است، چون در هر صورت خواهان آن است كه اسكندر همان ذوالقرنين باشد 
 : اسلامي را چهار قرن پيش از ميلاد مسيح بر زبان سربازان اسكندر جاري سازد

 چو لشكر سوي آب حيوان گذشت      خروش آمد االله اكبر ز دشت 
) 1367، ب 81ص (  

 : آن جا كه مي گويدتا 
  بشست     نگه دار جز پاك يزدان نجست نبر آن آب روشن سرو ت

 بخورد و برآسود و برگشت زود     ستايش همي با فرين بر فزود
) 1373 و 1372ب، (  

قهرمان داستان حكيم توس سفر خود را ادامه مي دهد و منطقه اي را كه لانه هاي بسيار پرندگان دارد مورد 
و قرار مي گيرد، كه پرندگان در اين نقطة از جهان، اسكندر را پند و اندرز مي دهند و دنيا را براي او بي بازديد ا

 : اعتبار معرفي مي كنند

  بدو مرغ گفت اي دلاراي رنج                    چه جويي همي زين سراي سپنج 
) 1379ب (  

 آن خود بيند كه فردوسي با توان داستان پردازي سپس به سوي كوهي ديگر مي رود و در آنجا شگفتي هايي مي
فردوسي در هر حال خواهان تطبيق اسكندر با ذو القرنين در ها را با شيوه اي بسيار زيبا بيان مي كند، اما چون 
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قرآن مجيد است، پس از بيان برخي مسائل حاشيه اي سفر بعدي اسكندر را به طرف مشرق ترسيم مي كند كه با 
 : آية شريفة

»ُثم عتيّ  اتَبباً حبسدجالشَّمسِ و طلَعلَغَ مذا بعلي قوَما طنا ها تطَلُعَقَداح و كتراً كذلها سونن دم مَل لهلمَ نَجع 
 : تطبيق دارد) 91 و 90الكهف، آ  (29» بمِالَديه خبُراً

 زيد  بديد               ز گيتي همي راي رفتن گ31 شدچوخاور30سوي باختر
) 1421، ب 84ص (  

فردوسي تنها خبر رفتن اسكندر را به مشرق مي دهد ولي از گروهي كه خداوند بر آنان پوششي قرار نداده 
  32.حرفي نمي زند، اگر چه پيش از اين اسكندر را با قومي روبرو مي كند كه بدون پوشش بودند

 : ن مي دارد هم آهنگ مي كند و چنين بيا94 و 93اما سفر بعدي را با آيه 
 به ره بر يكي شارستان ديد پاك     كه نگذشت گويي بر او باد و خاك

 لـــش بزرگان دوميــچو آواز كوس آمد از پشت پيل     پذيره شدن
 جهانجوي چون ديد بنواختشان      به خورشيد گردن بر افراختشان

 رفتـــر اندازه نتوان گـ   كزان برت    بپرسيد كايدر چه باشد شگفت  
 ارـــــردش روزگـ به ناليدن از گ   ار    ـــد بر شهريـــزبان بر گشادن

 تـخبروز ـــاه پيــم با شـــ بگويي     كه ما را يكي كار پيش است سخت
 بدين كوه سر تابه ابر اندرون          دل ما پر از درد و رنج است و خون

  خواب نيست33جمانز چيزي كه ما را بدو تاب نيست     ز يأجوج و مأجو
 ) 1429 تا 1422، ب 84ص (

لقرَنيَنِ انَّ يأجوج اثمُ اتَبع سبباً حتيّ اذا بلَغَ بينَ السدين وجد من دونهمِا قوَماً لا يكادونَ يفقهَونَ قوَلاً قالوُا يا ذَا«
خرَجاً ع َلُ لكل نَجعي الأرضِ فَهدونَ ففسم وجأجاًو مدم سينَهب يننَا ولَ بو 93 و 92الكهف، آي  (34»لي اَن تجَع 

94 ( 
با سفر اسكندر در شاهنامه و داستان يأجوج و مأجوج هم خواني دارد، تفاوتي كه بين شرح داستان در قرآن 

ظر شكل مجيد و شاهنامه وجود دارد اين است كه فردوسي بعد از ذكر يأجوج و مأجوج ويژگي هاي آنان را از ن
: ن مي كندظاهر و روي و دندان و موو گوش و كثرت زاد و ولد و تغيير وضعيت جسماني در زمستان و بهار بيا

 ... و » سيه روي و دندان ها چون گراز«
اما در قرآن مجيد به لفظ اين كه در زمين فساد مي كنند بسنده مي شود، اما ) 1443 تا 1430 ب 85 و 84ص (

 : بخش آخر آيه
»لُ فَهاز زبان فردوسي بدين گونه بيان شده است» ...ل نَجع ! 

 ي ي     كزين غم دل ما بپردازداگر پادشاه چاره اي سازد
 بسي آفرين يابد از هر كسي    از آن پس به گيتي بماند بسي

 بزرگي كن و رنج ما را بساز      هم از پاك يزدان نه اي بي نياز 
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) 1446 تا 1444، ب 85ص (  
 :ر به مردمخ اسكندكه پاس

 ت     غمي گشت و انديشه ها بر گرفتــسكندر بماند اندر ايشان شگف
 جــدي و رنـــا يارمنـ   ز شهر شم  چنين داد پاسخ كه از ماست گنج 

 دايــبر آرم من اين راه ايشان به راي     به نيروي نيكي دهش يك خ
) 1449 تا 1447ب (  

 : قت دارد دربارة ذوالقرنين مطاب95با آية 
 ). 95الكهف، آ (» 35ردماًم و بينَهم ينوُني بقِوُه اجَعل بينكَُفَاَع ما مكَّني فيه ربي خيَرٌ«

خواهد او را با نيروي انساني ياري  ذوالقرنين موافقت خود را با ساختن سد اعلام مي دارد و از مردم آنجا مي
 . كنند

 : مردم منطقه چنين استگفت و گوي اسكندر در شاهنامه با 
 بد روزگار  يكايك بگفتند كاي شهريار      ز تو دور بادا

 ز ما هرچه بايد همه بنده ايم      پرستنده باشيم تا زنده ايم 
) 1451 و 1450ب (  

 : به همين شيوه گفت و گو ادامه مي يابد
 چيز    كزين بيش كاري نداريم نيزبياريم چندان كه خواهي تو 

 وفان گروهـــفيلسزان اورد ـــ   بي    د نگه كرد كوه  ـــدر بيامـــسكن
 ران آوريدــمس و روي و پتك گ          د ـــران آوريــود كĤهنگـرمـــبف

 ارـد به كــه آيـدان كـچنزان گچ و سنگ و هيزم فزون از شمار      بياريد 
 نديشه راستبي اندازه بردند چيزي كه خواست      چو شد ساخته كار و ا

 درانـاد بود انـ  هر آن كس كه است    ران   ــــر، هم ز آهنگـــوار گـز دي
 اور شدندــه يـــدان كار بايستــب    دند     ــدر شـش سكنـي به پيـز گيت

 وهـــ  دو ديوار كرد از دو پهلوي ك      ز هر كشوري دانشي شد گروه    
 د شاه رش كرده پهناي اوــ  چو ص       ر تيغ بالاي او   ــــن تا ســــز ب

 ان اندكيــس در ميــده مــ    پراگن     از او يك رش انگشت و آهن يكي  
 ون داناكيانــــن باشد افســـ  چني      همي ريخت گوگردش اندر ميان    
 غ شد آژدهـاك تا تيـــو از خــچ         همي ريخت هر گوهري يك رده    

 ر گوهران ريختندـــي بر ســـ   هم        تند   ــغن بر آميخبسي نفت و رو
           بفرمود تـا آتــش انــدر زدنـــد                  ر زدندــشت بر س خروار انگبه
 دم آورد و آهنگران صـد هـزار               به فرمـــان پيروزگــــر شهريار                  

 د از تف آتش ستوهــاره شــ  ست    وه      ـــد ز كـــخروش دمنده بر آم
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 گرانـــج آهنـــش و رنـــ  دم آت        د بر آن  ــن روزگاري بر آمـــچني
 دــنـداختــش تيز بگــــ  وز آن آت  د       ــر ساختنــردگرها يك اندــــگه

 تـشس زمين گشت جاي خرُام و ن  أجوج و مأجوج گيتي برست       ــز ي
)1470 تا 1452، ب 86ص (  

 آتوُني زبرَ«: گونه فردوسي به صورت خلاصه و بدون توضيح اما روشن در آية شريفةو داستان مطالب مفصل 
وا انَ اً، فمَا اسطاع آتوُني افُرغِ عليَه قطر قالَ انفُخوُا حتيّ اذا جعلَه ناراً، قالَي بينَ الصدفيَنِحديد حتي اذا ساوالَ

روُهظهماي نقَباًا و وا لَه97و96الكهف، آ ( 36»ستَطاع ( 
آورده شده است، اگر به صنعت ايجاز موجود در آيه توجه شود، گفته هاي داناي توس به نحو بارزي با آيه هم 

 . خواني پيدا مي كند
د و در آخر ماي بيت بيان مي ند، ويژگي سد را در چندرفردوسي با توجه به نيروي بالاي داستان پردازي كه دا

 :مي كندهم توجهي به آخرين قسمت از داستان ذوالقرنين در قرآن مجيد 
 د بدي نيز پهناي او ـــالاي او        چو سيصـــد بود بـــبرش پانص

 د داوري ـي برست از بـــ جهان    دري    ـــد اسكنــاز آن نامور س
 ن ـزمان و زمي ي تو مباداـــ  كه بن     ــــواندند آفريــران خمهت روب

 ك شاه ــــان ببردند نزديو فرا     اندر آن جايگاه    ز چيزي كه بود
 رفت از ايشان و خود بر گرفت     جهان مانده زان كار اندر شگفت نپذ

) 1475 تا 1471، ب 87ص (  
وعد ربي ء و كانَ جعلَه دكّاي ب رعد وفاذاجاءي، بن ر مهحم هذا رقالَ«: اما آخرين آيه در ارتباط با ذوالقرنين

 ) 98الكهف، آ  (37»حقّا
 ) 96الأنبياء، آ  (ونَلُنس يبٍد حلّن كُم م هو وججأ م  ووججأت  يحتذا فُي اتّح«:و نيز آية 

ياني داستان اسكندر كه با داستان بايد دانست كه بخش م. توس ديده نمي شوددر داستان اسكندر شاهنامة حكيم 
ذوالقرنين در قرآن مجيد تطبيق مي كند همين جا به پايان مي رسد، اما فردوسي با توان داستان پردازي كه دارد 

 را بعد وبراي اينكه حماسة اسكندر را با جلوه اي ويژه به پايان برساند، سير و سياحت و جهانگيري و جهانگردي ا
 . امه مي دهداز ساختن سد هم اد

جا براي اين كه پايان زندگي اسكندر را از ديد فردوسي مشخص كنيم اشاره اي كوتاه به ادامة داستان  در اين
 : داريم

اسكندر پس از ساختن سد يأجوج و مأجوج سفر خود را پي مي گيرد تا به كوهي شگفت انگيز مي رسد و 
 :  دلالت بر پايان زندگي او داردكهد وندايي مي شن

    سر تخت شاهيت بي شاه گشت        كنون زندگانيت كوتاه گشت 
 ) 1489، ب 88ص (
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 هاگر چه اين آوا اثري منفي در اسكندر مي گذارد و او را غمنده و اندوهگين مي سازد ولي موجب نمي شود ك
شهري آبادان و زيبا و پر نعمت مي رسد و مردم آن ديار از ند، و در ادامة سفر به  كجهانگردي و جهانگشايي را رها

 : وي استقبال شاياني مي كنند
    ببد شاد كĤواز مردم شنيد     ز راه بيابان به شهري رسيد 

  بوم و بر باغ آباد بود        دل مردم از خرّمي شاد بود ههم
 پذيره شدندش بزرگان شهر      كسي را كه از مردمي بودبهر 

 ) 1496 تا 1494ب (
مردم اين سرزمين . اسكندر هم مردم را نوازش مي كند و شگفتي ها و عجايب شهر را از آنان پرسش مي نمايد

دو درخت را به عنوان شگفتي ها معرفي مي كنند يكي ماده و ديگري نر، و مي گويند برگ درخت ماده شب ها 
يند، اسكندر براي پي بردن به اين موضوع به درخت سخن مي گويد و برگ درخت نر روز هنگام به سخن مي نش

 : نر نزديك مي شود، مشاهده مي كند كه زبان حال درخت اين است
 ر     كه برداشت از نيكويي هاش بهرــدر چه پويد به دهــكه چندين سكن

    ز تخت بزرگيش ببايدش رفت دو هفت   ز شاهيش چون سال شد بر
 ت پر درد از رهنمونـ    دلش گش ون  ـ خدـــده بباريــدر ز ديــــسكن

 ) 1530 تا 1528، ب 90ص (
 غربت است،  ديارو چون اسكندر به درخت ماده نزديك مي شود برگ درخت ماده مي گويد، مرگ اسكندر در

 : حتي مادر و نزديكان، او را در روم نخواهند ديد
  و بومنه مادرت بيند نه خويشان به روم    نه پوشيده رويان آن مرز

 به شهر كسان مرگت آيد نه دير    شود اختر و تاج و تخت از تو سير
 ) 1543 و 1542ب (

در هر حال مردم و بزرگان شهر هديه هاي گرانبهايي تقديم اسكندر مي كنند او اين شهر را با ناراحتي ترك مي 
 : كند و به سوي سرزمين چين مي رود

 ر نامداران به بيرون كشيد س      كشيد    38ينچوزان روي لشكر سوي 
)سپه را به منزل فرود آوريد(: يا  

 ) 1552، ب 91ص (
چون نزديك كشور مي رسد به شيوه هميشگي دبيرش نامه اي مفصل به پادشاه چين مي نويسد و شخص 

 : اسكندر در لباس پيك و نامه رسان نامه را به حضور پادشاه چين مي برد
 زين كرد بينا دل آزاده اي سكندر بشد چون فرستاده اي     گ

 ) 1557ب (
 :  با ديدن نامه و پي بردن به عظمت و قدرت اسكندر از در آشتي در مي آيد39فغفور چين 

 سكندر به نزديك فغفور شد      از انديشة بد دلش دور شد 
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 ) 1600، ب 93ص (
سرزمين آن تي ها و عجايب اسكندر از امپراطور چين مي خواهد كه براي استراحت سپاهيان و آگاهي بر شگف

 : يك ماه در منطقه توقف كند
 بدان جايگه شاه ماهي بماند     پس آنگه بجنبيد و لشكر براند 

 ) 1646، ب 96ص (
 : مقصد بعدي اسكندر منطقه حلوان است

  رسيد      يكي مايه ور باره و شهر ديد 40به حلوانبه منزل چو منزل 
 ) 1648ب (

 ها پرسش مي كند كه به او مي گويند  در اين منطقه چيزي شگفت انگيز وجود ندارد در شهر حلوان از شگفتي
 : فقر و گرسنگي و بيچارگي دست و پنجه نرم مي كنند و مردم شهر با

 باد ماند به دست برين مرز درويشي و رنج هست     كزين بگذري 
 ) 1653، 97ص (

 : از اين منطقه به طرف سرزمين سند روانه مي شود
  شد با سپاه 41و گفتار گوينده بشنيد شاه     ز حلوان سوي سندچ

 ) 1654ب (
پس از پيروزي اسكندر در سرزمين سند، زنان و كودكان و پيران به دادخواهي پيش او مي آيند، ولي اسكندر به 

 : گفته آنان توجهي نمي كند، بسياري را مي كشد و گروهي را اسير مي كند
 مهر         بران خستگان هيچ ننمود چهر سكندر بر ايشان نياورد 

 گرفتند ز ايشان فراوان اسير     زن و كودك و خرد و برنا و پير 
 ) 1666 و 1665ب ، 97ص (

 . اين روش و رفتار اسكندر با خُلق و خوي ذو القرنين در قرآن مجيد منافات دارد: نكته
زمين يمن مي رود، ضمناً پيش از رسيدن به يمن از پس از اين نيز اسكندر سفر خود را ادامه مي دهد و به سر

 : راه بست به نيم روز روي مي آورد
          همي روي گيتي ز دشمن بشست 43 آمد از راه بست 42سوي نيم روز 

                 جهاندار و با نامدار انجمن 44وزان جايگه شد به سوي يمن
 ) 1668 – 1667ب (

 : ل مي شودور يمن و دريافت هديه هاي بسياري از پادشاه آن جا، راهي منطقه بابِاسكندر بعد از ديدار از كش
   كشيد     ز گرد سپه شد هوا ناپديد 45سكندر سپه را به بابلِ 

 ) 1683، ب 98ص (
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اسكندر پيش از رسيدن به بابلِ عجايب و شگفتي هايي را مشاهده مي كند، چنان كه با كوهي بلند و مرتفع 
د كه عبور از آن بسيار سخت است، ولي در هر حال اسكندر و سپاهيانش از آن مي گذرند و پس از روبرو مي شو

 : آن به دريا مي رسند
 سوي ژرف دريا همي راندند      جهان آفرين راهمي خواندند 

 ) 1691، ب 99ص (
 : در اين جاست كه اسكندر با فردي به نام گوش بستر مواجه مي شود

 باب و مام          همان گوش بستر نهادند نام بدو گفت شاها مرا 
 )1698ب (

گوش بستر نكاتي زيبا دربارة اين منطقه و وضع زندگي مردم در اختيار اسكندر قرار مي دهد از آن جمله 
  :كه بر ايوان ها نقش بسته است... تصويرهاي افراسياب، كيخسرو و 

  تر از آفتاب          نگاريده روشن46بر ايوان هاچهر افراسياب 
 گي و مردي و فرهنگ اوي ر جنگجوي         بز47ان چهر كيخسرومه

 ) 1704 و 1703ب (
 : خوراك مردم نيز ماهي استتا آن جا كه مي گويد  

 ز ماهي بود مردمان را خورش     ندارند چيزي جز اين پرورش 
 ) 1706ب (

شته دربارة او پيش بيني شده در مي يابد كه پايان اسكندر همين كه به بابلِ نزديك مي شود، با آنچه كه در گذ
 : زندگيش نزديك است

 بدانست كش مرگ نزديك شد       برو بر همه روز تاريك شد 
 ) 1717، ب 100ص (

در نتيجه نامه اي به استاد خود ارسطاليس مي نويسد و او را از فرا رسيدن مرگش آگاه مي كند، ارسطاليس با 
 : گين مي شودديدن نامه سخت اندوه

  شد به دو نيم 48چو اين نامه بردند نزد حكيم     دل ارسطاليس
 ) 1724، ب 101ص ( 

 : ارسطاليس پاسخ نامة اسكندر را مي نويسد و او را پند و اندرز مي دهد، از آن جمله
 يكي را مده بر دگر دستگاه    كسي را مخوان بر جهان نيز شاه 

 ) 1737، ب 102ص (
د و بزرگان را دعوت مي كند و هر بخشي سه به پند هاي ارسطاليس وصيت نامة خود را مي نوياسكندر با توج

 صورت ملكوت الطوايفي در از كشور پهناور خودر ا بدان ها مي سپرد، بدين ترتيب گستره امپراطوري اسكندر به
 :مي آيد

 بر آن نامداران جوينده كام     ملوك طوايف نهادند نام 
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 ) 1744، ب 102ص ( 
در اين جاست كه ستاره شناسان هم پيش بيني مي كنند كه مرگ اسكندر بسيار نزديك است و او در پاسخ آنان 

 : مي گويد
 از اين زندگاني نبود       زمانه نكاهد، نخواهد فزود  مرا بيش

 ) 1762، ب 103ص (
 از او در خواست مي نمايد كه پس از اين نامه اي به مادرش مي نويسد و او را از مرگ خود آگاه مي كند و

 :  روايي كشور روم را با قدرت در اختيار گيرد و اداره كندفرمانشد و ا ببردباري و شكيبايي داشته
  مرگ نتوان نهفت گاهيآبه مادر يكي نامه فرمود و گفت     كه 

 ) 1765ب (
 : و ادامه مي دهد

  نيست نو تو از مرگ من هيچ غمگين مشو     كه اندر جهان اين سخن
 ) 1767، ب 104ص (

 : و محل دفن خود را مصر تعيين مي كند
 مرا مرده در خاك مصر آگنيد    ز گفتار من هيچ مپرا كنيد

 ) 1774ب (
.. اخلاقي، فرهنگي، اجتماعي و اسكندر در وصيت نامه خود به مادرش نكات بسيار زيبا و خواندني سياسي، 

 : مي آورد، و در پايان مي گويد
 مهر بد بر تنم سال و ماه    كنون جان پاكم ز يزدان بخواه رات

 ) 1797، ب 105ص (
و در آخرين لحظه هاي پايان عمر خود دستور مي دهد تخت پادشاهي را بيرون از شهر برند، و همه سپاهيان 

احت و غمگين گرد آيند، اين جاست كه سپاهيان بر بيماري اسكندر و پايان زندگانيش آگاه مي شوند و همگان نار
 : مي گردند

 اه     كه بي رنگ ديدند رخسار شاهــد سپـي شـمـاري او غـز بيم
  دشت يك سر خروشان شدند    چو بر آتش تيز جوشان شدندههم

 ) 1807 و 1806، ب 106ص (
ارش و اسكندر با نرمي و ملايمت با سران سپاه به گفتگو مي نشيند و آنان را پند مي دهد و به مردم داري سف

 : مي كند
  باراي و شــرمكه ترسنده باشيد،   چنين گفت قيصر به آواي نرم    
 چو خواهيد كز جان و تن برخوريد   ز اندرز من سر به سر مگذريد    
 د روزگارـــن همي بد كنــه با مـ  ن پس از من شما را همين است كار  

 كنـــكر شــلشور شاه ــ نامن   شد آ  بگفت اين و جانش بر آمد ز تن 
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 ) 1815 تا 1812ب (
 : سپاهيان به سوگواري مي نشينند و اسكندر را كفن مي كنند و در تابوت مي گذارند

  به شستن به روشن گلاب    پراگند بر تنش كافور ناب 49سكو با 
 ) 1821ب (

 سر تنگ تابوت كردند سخت        شد آن سايه گستر دلاور درخت 
) 1824، ب 107ص (  

 : توجه به وصيت خود اسكندر، تابوت او را به اسكندريه مي برندو با 
            جهان را دگرگونه شد داوري 50چو آمد سكندر به اسكندري 

 به هامون نهادند صندوق اوي    زمين شد سراسر پر از گفت و گوي 
 ) 1843 و 1842، ب 108ص (

ي آيند و هر يك سخني در وصف اسكندر دارند كه و در كنار تابوت اسكندر ارسطاليس و ديگر حكيمان گرد م
 : مي آيد و در كنار تابوت فرزندش قرار مي گيردبسيار جالب و خواندني است، سپس مادر اسكندر از روم 

 از آن پس بيامد دوان مادرش    فراوان بماليد رخ بربرش 
 ) 1880، ب 110ص (

 : دو روشنگ نيز حضور پيدا مي كند و به سوگواري مي نشين
  پر ز درد    چنين گفت كاي شاه آزاد پرد كاز آن پس بشد روشن

 ) 1884ب (
 . در هر حال تابوت در اسكندريه به خاك سپرده مي شود و داستان اسكندر به پايان مي رسد

د و در ياما فردوسي با توجه به شيوه خود در داستان پردازي در پايان داستان به بي وفايي دنيا سخن مي گشا
 : يت مي گويدنها

همه بهتري باد و نيك اختري 51 اسكندري گذشتم از اين سد       
) 1905 ب ،111ص (  

 : سپس به زندگي رقتّ بار خود اشاره دارد و از روزگار گلايه مي كند
 چو بودم جوان در برم داشتي     به پيري چرا خوار بگذاشتي 

 ) 1910ب (
  :و داستان را با سه بيت زير

  گراي و به يزدان پناه    بر اندازه زو هر چه بايد بخواه به يزدان
 جز او را مخوان كردگار سپهر    فروزندة ماه و ناهيد و مهر 
 وزو بر روان محمد درود     به يارانش بر هر يكي بر فزود 

 ) 1931 تا 1929، ب 112ص (
 . بيشتر داستان هاي خود پايان مي دهدهمانند 
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 يقاتپي نوشت ها و تعل
 

١
 سكندر ـ اسكندر كبير يا اسكندر مقدوني يا اسكندر سوم در خاندان پادشاهان مقدونيه پسر فيليپ مقدوني - 

 . از دنيا رفته است. م. ق323 بهار از زندگي او در سال 33به دنيا آمده و پس از گذشت . م. ق356است كه در سال 
 سال حكومت كرد، اما طبق 13يعني . م. ق323و تا سال .) م. ق336(سالگي به پادشاهي رسيد  20اسكندر در 

 :  سال 14روايت فردوسي 
 ز شاهيش چون سال شد بر دو هفت          ز تخت بزرگيش ببايدش رفت 

) 1529، ب 90، ص 7شاهنامه، ج(  
 گرفت كه اين پادشاه مردي باهوش و آگاه نسبت با توجه به آنچه فردوسي در داستان اسكندر آورده مي توان نتيجه

به آداب و دانش هاي زمان خود بوده و عزمي قوي و همتي بلند داشته و در خدمت ارسطو آموزش ديده و تربيت 
 ذيل مادة اسكندر مقاله اي بسيار مفصل 2466 تا 2367از ص .  ش1331در لغت نامه دهخدا چاپ . (شده بود

ده كه مشتمل بر آرا و نظريات محققّان و دانشمندان و مورخان دربارة اين پادشاه است براي دربارة اسكندر آورده ش
 ).اطلاع بيشتر به اين مقاله و مراجعي كه از آنها استفاده شده بايد مراجعه كرد

٢
ج  روشنك ـ طبق گفته فردوسي روشنك دختر دارا يا داريوش سوم يا داراي اصغر بود كه اسكندر با او ازدوا- 

كرد، برخي او را باركسانه يوناني دختر فرمانرواي سغد يكي مي دانند، آرا و نظريه هاي گوناگون ديگر نيز در اين 
براي آگاهي بيشتر . (زمينه وجود دارد، ولي آنچه فردوسي به آن اشاره كرده همان دختر دارا و مادرش دلارا است 

 ). مراجعه شود1093، ص 1به دائرة المعارف مصاحب، ج 
٣
 هند ـ منظور فردوسي از هند در اينجا كل شبه قارة هند نيست بلكه ناحيه اي از هند به نام ميلاد بوده كه كيد - 

 : بر آن فرمان روايي داشته است، چون بعد از پايان داستان كيد آمده است
 ز ميلاد چون باد لشكر براند    بقِنَُّوج شد گنجش آنجا بماند 

 ) 459، ب 32ص (
٤
كيد ـ نام پادشاه ميلاد و معاصر اسكندر  در قرن چهارم پيش از ميلاد مسيح بوده است كه با سياست ويژة خود  - 

با اسكندر از در آشتي در آمد و اسكندر با دريافت چهار هدية گرانبها كه يكي از آن ها دختر كيد بود ميلاد را ترك 
 : كرد

  آشكار و نهان مرا چار چيز است كاندر جهان      كسي را نبود
 ) 255، ب 2، ص 7شاهنامه، ج (

 پزشك مخصوص -3 جام زرد -2 دختر زيباي كيد -1: آن چهار هديه با توجه به گفتة فردوسي عبارت بودند از
 .  فيلسوفي دانا كه همه چيز را مي توانست پيش بيني كند-4
٥
رادش در كنار رود گنگ قرار داشته و آن پوتار  قنَُّوج ـ ناحيه اي از هند بوده است كه شهري قديمي در ايالت ا- 

 . را كنُّوج نيز ضبط كرده اند 
 ). معجم البلدان، مادة قنَُّوج( قنُّوج موضعي است در بلاد هند : ياقوت حموي مي گويد



 ٢٠

 
٦
 فوُر ـ يكي از پادشاهان هند معاصر اسكندر، طبق گفتة فردوسي چون فوُر حاضر به اطاعت از اسكندر نشد، با - 

 : اين كه شجاعت و شهامت بسيار از خود نشان داد ولي در نهايت به دست اسكندر كشته شد
 چو اسكندر آمد به نزديك فوُر      بديد آن سپه اين سپه را ز دور

 ) 560، ب 37، ص 7شاهنامه، ج (
 سكندر چو باد اندر آمد ز گرد      بزد تيغ تيزي بر آن شير مرد

        ز بالا به خاك اندر آمد تنشببرّيد پي بر بروگردنش    
 ) 597 و 596، ب 39همان، ص (

 . در فرهنگ ها و كتب تاريخي به گونه هاي ديگر هم مطلب را نوشته اند
 )، مادة فورمعينفرهنگ (

٧
پيامبر اولواالعزم و باني دين حنيف مسلم است كه به ) ع(براهيم آزر ـ منظور از براهيم آزر حضرت ابراهيم - 

ت مشهور فرزند تارخ يا تارح يا ترح است و زادگاه او قرية اور از توابع كلده در شرق بابلِ بوده است، وي روايا
عهد عتيق، (كسي است كه خانة خدا را بنيان نهاد، در كتب مقدس نام پدر ابراهيم تارح آورده شده است  

 ) 26، آ 11سفرپيدايش، ب 
٨
ت االله الحرام يا بيت العتيق، به نظر مي رسد فردوسي خواهان آن است كه  بيت الحرام ـ خانه خدا يا كعبه يا بي- 

 . اسكندر را موحد و معتقد و پيرو دين حنيف معرفي كند
٩
پسر حضرت ابراهيم كه (است ) ع(منظور پيروان حضرت اسماعيل ) اسماعيلي( سماعيليان ـ جمع سماعيلي - 

ه همراهي پدرش خانه خدارا ساخت، و پيامبر اسلام از اين وي ب) مادر او هاجر و جد اعلاي عرب عدناني است
 . خاندان است همان گونه كه بني اسرائيل از نسل برادرش اسحاق است

١٠
 .  قيصر ـ در اين جا منظور همان اسكندر مقدوني امپراطور روم جهانگشا است- 

١١
 ). بحراحمر(ي سرخ و آن بندري است در ساحل دريا) حجاز( جده ـ نام شهري است در عربستان - 

١٢
و ليبي و ) بحراحمر( مصر ـ از كشور هاي بسيار معروف و قديمي است كه بين درياي مديترانه و درياي سرخ - 

 137، ص 5براي آگاهي كامل دربارة اين كشور قديمي به معجم البلدان ياقوت حموي، ج . (سودان واقع شده است
 ).  مراجعه شود143تا ص 

١٣
دشاه مصر در زمان اسكندر مقدوني بوده است كه به اسكندر احترام ويژه مي گذارد و اسكندر  قيطون ـ نام پا- 

 : يك سال به عنوان مهمان اين پادشاه در مصر مي ماند
 به مصر اندرون بود يك سال شاه      بدان تا بر آسود شاه و سپاه 

 ) 666، ب 43، ص 7شاهنامه، ج(
١٤

براي آگاهي (كشور اسپانيا، هم اكنون تمام كشور اسپانيا را اندلس گويند  اندلس ـ ناحيه اي است در جنوب - 
 ). 264 تا 262، ص 1بيشتر مراجعه كنيد به معجم البلدان، ج 



 ٢١

 
١٥

 قيدافه ـ طبق گفتة فردوسي ملكه اندلس و معاصر اسكندر، و پادشاهي خردمند و بخشنده و مردم دوست بوده - 
 : تاست، نظامي او را نوشابه ناميده اس

 زني حاكمه بود نوشابه نام      همه ساله با عشرت و نوش جام 
 ).998شرفنامه، داستان نوشابه، ص (

١٦
 فيلقوس ـ در اين جا منظور فيليپس دوم پدر اسكندر پادشاه مقدونيه است، چون فردوسي از زبان قيدافه - 

 ) 834، ب 52، ص 7امه، جشاهن(بدو گفت اي زادة فيلقوس : اسكندر را زادة فيلقوس معرفي مي كند
١٧

.  زنّارـ نشانة ويژة مسيحيان است و آن رشته اي متصل به صليب است كه مسيحيان به گردن مي آويزند- 
 . روح القدس ـ جبرئيل امين. شماس ـ در اين جا به كساني اطلاق مي شود كه خادم كليسا باشند

ه در ظاهر به نظر مي رسد فردوسي اشتباه تاريخي نكته ـ با توجه به سوگندي كه اسكندر به اين سه ياد كرد
مرتكب شده و اسكندر را بعد از ظهور حضرت عيسي دانسته است كه البته اين تصور دربارة فردوسي معقول به 

د و اگر اين بيت از آنِ فردوسي باشد بايد گفت وي خواهان آن است كه اسكندر را فردي مذهبي و سنظر نمي ر
 .ز اديان توحيدي معرفي كند كه بعداً بتواند تشابهي بين اسكندر و ذوالقرنين قرآن مجيد بيابدموحد و پيرو يكي ا

١٨
 برهمن ـ جمع آن براهمه از رهبران مذهبي هندوهاست، وظيفه اصلي برهمن مطالعه و تعليم وداها و اجراي - 

 . مراسم ديني است
ارهايي كه نتيجه آن به دست آوردن مال است آن گونه كه فردوسي مطرح كرده، برهمنان و پيروانشان از ك

خودداري مي كردند و از دنيا بريده بودند، چون با صفت برهنه تن و سرو پا معرفي شده اند، و اگر چه اسكندر به 
 : آنان زرو سيم بسيار مي بخشد، اما هيچ كدام از آنان نمي پذيرند
َي د آز نزديك ايشان بسبسي چيز بخشيد و نستد كسي    نب 

 ) 1128، ب 68، ص 7شاهنامه، ج (
 . برهمنان و پيروانشان وجود خود را وقف كارهاي نيك و انديشة در امور الهي مي كنند

١٩
چون ذوالقرنين به جاي بر آمدن آفتاب مي رسد آن را چنين مي يابد كه بر گروهي مي :  مفهوم آيه آن است- 

يم و اين با گفته فردوسي دربارة براهمه يعني قوم برهنه تن و پا تابد كه براي ايشان از پيش پوششي قرار نداده بود
 . و سرو ز برگ گيا پوشش همخواني دارد

٢٠
  حبش ـ مقصود از زمين حبش همان حبشه از كشورهاي آفريقاي شرقي است كه بين سودان، كنيا، اريتره و - 

 ). معين، فرهنگ، ماده حبشه(اه پوست اند سومالي قرار دارد، پايتخت آن آديس آبابا است، و ساكنان آن قومي سي
٢١

 روم ـ يكي از كشورهاي جنوبي اروپا است كه در گذشته وسعت زياد داشته و پس از مرگ تئودسيوس كبير - 
اكنون ايتاليا جانشين كشور روم سابق و پايتخت .  روم غربي -2 روم شرقي -1.)  م 395(به دو قسمت تقسيم شده 

 ).  فرهنگ، مادة روممعين،(آن شهر رم است 
٢٢

 هروُم ـ نام شهري بوده كه در مركز اران قرار داشته كه امروزه در آذربايجان شوروي است، و طبق گفته نظامي - 
 : گنجوي آن را بردع نيز گويند



 ٢٢

 

 هرومش لقب بود ز آغاز كار     كنون بردعش خواند آموزگار
 ) 998نظامي، شرفنامه، ص (

٢٣
در زمين تمكنّ و قدرت بخشيديم و از هر چيزي رشته اي به ) ذوالقرنين(ما او را : ست مفهوم آيه چنين ا- 

كه با توجه به قدرت نمايي هايي كه فردوسي از اسكندر به نمايش در آورده تطبيق ) 84الكهف، آ (دست او داديم 
 . مي كند

٢٤
 : ست ذوالقرنين ـ در لغت صاحب دو قرَن است و قرَن داراي معاني گوناگون ا- 
لسان ( قرَن به معني گيسو به كار رفته و موي بافته را نيز قرَن گويند، حتيّ نكُ مو را هم قرن گفته اند -1-24

 ). العرب، مادة قرن
 ). همان. ( قرن به معني سر كوه نيز به كار رفته است-2-24
 .  فرق سر را هم قرن گفته اند-3-24
 .  شود، و شعاع آفتاب را هنگام طلوع قرن نامند گاهي قرن به بالاي خورشيد اطلاق مي-4-24
 .  در مواردي رئيس قبيله و مهتر قوم را قرَن گويند-5-24
 ) لسان العرب، مادة قرن( شاخ حيوانات از هر نوع قرن گفته مي شود -6-24
ي كمتر مثلا  واحدي از زمان نيز قرن نام دارد كه امروزه معادل صد سال است و در ادبيات گذشته زمان ها-7-24

 . سي سال را هم يك قرن مي گفتند
لسان ( سال گفته شده و مطلق زمان را هم قرن گويند 100 سال و 70 سال و 80 سال و 40 در لسان العرب -8-24

 ). العرب، مادة قرن
نامه ها لغت نامة دهخدا، آنند راج، معين، لسان العرب و ديگر لغت : نكته ـ در فرهنگ ها و كتاب هاي لغت، مانند

 . براي واژة قرن معاني گوناگون ذكر شده است كه مي توان بدان ها مراجعه كرد و از آن ها بهره جست
٢٥

اي رسول گرامي اسلام گروهي دربارة هويت ذوالقرنين از تو پرسش مي كنند، :  مفهوم آية شريفه چنين است- 
 ). 83الكهف، آ (البي را براي شما بيان مي كنم به آنان بگو كه بزودي دربارة ذوالقرنين و شخصيت و هويت او مط

٢٦
ذوالقرنين هنگامي كه در جهانگردي خود به مغرب زمين رسيد، جايي كه خورشيد را :  مفهوم آيه چنين است- 

چنين يافت كه در چشمة آب تيره اي غروب مي كند و در آن جا قومي را ديد، و خداوند دربارة شيوة رفتار 
نين دستور مي دهد كه اگر ايمان نياوردند با قهر و غضب با آنان رفتار نما و اگر ايمان آوردند ذوالقرنين با آنان چ

الكهف، آ (با لطف و رحمت، يعني در حقيقت پروردگار ذوالقرنين را در شيوة رفتار با آن قوم مخير مي گرداند 
86 .( 
٢٧

ند و آن چشمه اي بوده در ناحية تاريك  حيوان ـ منظور چشمة آب حيات است كه آن را آب حيوان نيز گوي- 
كره زمين احتمالاً از طرف شمال كه موسوم به ظلمات است، در افسانه ها آمده آشاميدن آب آن به نوشنده زندگي 
جاودانه مي بخشد، بدين جهت آن را آب زندگاني نيز گفته اند، و فردوسي عنوان مي كند اسكندر نيز در اين فكر 



 ٢٣

 

 و عمر جاودانه يابد كه نيافت و معروف است كه مي گويند خضر نبي از آن نوشيد و زندگي بود كه از آن بنوشد
 . هميشگي يافت

٢٨
 خضر ـ شايد فردوسي همان خضر نبي را در نظر داشته كه در بين مسلمانان مقامي بس ممتاز دارد و او را - 

 . جزو جاودانگان مي دانند
٢٩

رنين باز با همان وسايل و اسبابي كه خداوند در اختيار او قرار داد سفر ذوالق:  مفهوم دو آية شريفه چنين است- 
خود را ادامه مي دهد تا اين كه به مشرق زمين مي رسد و در آن جا قومي را مي بيند كه خداوند دربارة آن مي 

ني، يا اين كه لباسي شايد بتوان گفت خانه نداشتند يا خيمه و سايه با. فرمايد بين آنان و آفتاب پوششي قرار نداديم
 ). 89-90الكهف، آ(براي پوشيدن نداشتند 

٣٠
 باختر ـ اين واژه را امروز در معني مغرب به كار مي برند، اما همان گونه كه از بيانات فردوسي استفاده مي - 

 . شود، در معني قديمي آن يعني مشرق آورده شده است
٣١

ستفاده قرار مي گيرد، اما فردوسي آن را در معني قديمي يعني  خاور ـ اين واژه امروزه به معني مشرق مورد ا- 
 . مغرب به كار برده است

٣٢
 . 9 همين مقاله، ص- 

٣٣
 يأجوج و مأجوج ـ نام دو قوم است كه در قرآن مجيد هر دو جزو اقوام مفسد ذكر شده اند كه ذوالقرنين براي - 

 اين داستان اسكندر باني سد معرفي مي شود كه نظامي جلوگيري از هجوم آنان به اقوام مجاور سدي مي بندد، و در
 : نيز سازنده سد يأجوج و مأجوج را اسكندر معرفي كرده است

 بدان گونه سدي ز پولاد بست    كه تا رستخيزش نباشد شكست 
) 1301نظامي، اقبالنامه اسكندري، ص (   

٣٤
لي كه خداوند در اختيارش قرار داده بود پي سپس ذوالقرنين سفر خود را با وساي:  مفهوم دو آيه چنين است- 

گرفت تا هنگامي كه رسيد بين دو سد، در آن جا قومي را يافت كه سخني را فهم نمي كردند يا به قول امروزي ها 
سخن نفهم بودند، آنان به ذوالقرنين گفتند كه دو قوم يأجوج و مأجوج در روي زمين فساد و خونريزي مي نمايند، 

 ). 94 تا 92الكهف، آ ( تو هزينه اي را به عهده گيريم كه بين ما و آنان سدي را بسازي آيا ما براي
٣٥

ذوالقرنين به آن قوم مي گويد تمكنّ و ثروتي كه خداوند به من داده از پرداخت هزينة :  مفهوم آيه چنين است- 
 نيروي انساني و دست و بازوي خود شما براي من بهتر است يعني نيازي به كمك مالي شما ندارم، اما بايد شما با

 ). 95الكهف، آ (مرا ياري دهيد تا سدي محكم بين شما و آنان بنا كنم كه مانع دستبرد آن ها شود 
٣٦

ذوالقرنين به آنان گفت كه قطعات آهن بياوريد تا از عمق زمين تا مساوي دو كوه از :  مفهوم آيه چنين است- 
 به آنان گفت آتش افروخته و بدميد تا آهن ها كاملاً گداخته شود و سپس سنگ و آهن ديوار ساخته شود، و سپس

دستور داد مس ها را بگدازند و در لابه لاي آن ها بريزند، از آن پس آن دو قوم مفسد نتوانستند از آن سد بالا آيند 
حت و آسوده شدند و نتوانستند آن سد را سوراخ كنند يا بشكنند، در نتيجه مردم از دست يأجوج و مأجوج را

 ). 97 و 96الكهف، آ (



 ٢٤

 
٣٧

ذوالقرنين گفت اين كار عظيمي كه من انجام دادم به سبب لطف و رحمت خداي من :  مفهوم آيه اين است- 
است، و آن گاه كه وعدة خداوند فرا رسد آن سد را متلاشي مي نمايند و پاره پاره مي گردانند و البته وعده خداوند 

 ). 98كهف، آ ال(محققّ خواهد شد 
٣٨

 .  چين ـ چين كشوري است محدود به منچوري و مغولستان و تبَت و هند و هند و چين- 
٣٩

 .  فَغفور چين ـ فَغفور يا بغپور به معني پسر خدا است و در اين جا پادشاه چين مورد نظر است- 
٤٠

 جنگ بين ايران و اعراب در  شهر حلوان ـ حلوان نام شهري است، شايد منظور فردوسي همان محلي باشد كه- 
 . آن جا اتفاق افتاد در حوالي سر پل ذهاب و قصر شيرين نواحي ديگر نيز تحت نام حلوان وجود دارد

٤١
 سند ـ يكي از ايالات غربي پاكستان، و پايتخت سابق پاكستان يعني كراچي در همين ايالات بوده است و - 

 .رودخانه سند آن را مشروب مي سازد
٤٢

 . روز ـ نام قديمي شهر سيستان است نيم - 
٤٣

 بست ـ نام شهري است كه امروزه جزو خاك افغانستان است، اما در گذشته جزو خاك ايران بوده و بين - 
 . سيستان و غزنين و هرات و هيرمند قرار داشته و مركز قيام و حكومت يعقوب ليث صفاري بوده است

٤٤
غربي شبه جزيرة عربستان كنار درياي احمر و خوش آب و  يمن ـ كشور مستقلي است كوچك در جنوب - 

 . هواترين منطقه عربستان و پايتخت آن شهر صنعا است و در زمان ساسانيان تابع حكومت ايران بوده است
٤٥

 بابلِ ـ احتمالاً همان شهري است كه اسكندر آن را به عنوان پايتخت آسيايي خود انتخاب كرد و آن شهر - 
 .  كيلومتري جنوب شرقي بغداد واقع است160لنهرين بوده و خرابه هاي آن در ساحل فرات در قديمي در بين ا

٤٦
 افراسياب ـ در اين جا منظور پادشاه توران است كه ساليان سال با ايرانيان جنگيد و در زمان كيخسرو گرفتار - 

 ). شاهنامه، داستان كيخسرو(و كشته شد 
٤٧

شاهنامه، داستان (ايراني كه افراسياب به دست او مغلوب و كشته شد  كيخسرو ـ پادشاه بسيار معروف - 
 ). كيخسرو

٤٨
 ارسطاليس ـ همان ارسطو است كه به صورت ارسطاطاليس نيز به كار مي رود، حكيم نامدار يوناني بوده و - 

ر عمر پدرش نيز پزشك معروف مقدونيه و شاگرد افلاطون، تربيت اسكندر مقدوني به او سپرده شد و تا آخ
 . اسكندر، ارتباطش را با او حفظ كرد

٤٩
نوشتند نامه به هر مهتري               :  سكوبا ـ همان اسقف است كه به فارسي سكو با گفته شده، فردوسي دارد- 

 سكو با و بطريق هر كشوري
يخي اسكندر را بعد از در اين جا نيز اشتباه تاريخي به چشم مي خورد، البته نه اين كه فردوسي بخواهد از نظر تار

 . حضرت مسيح بداند، بلكه از جهت آن است كه اسكندر را فردي موحد و تابع اديان توحيدي معرفي كند
٥٠

توسط . م. ق331 اسكندري ـ همان اسكندريه است كه نام شهر و بندري در مصر است و گفته شده در سال - 
 . اسكندر مقدوني ساخته شده است



 ٢٥

 
٥١

ان سد يأجوج و مأجوج است، برخي هم بر اين باور بودند مقصود ديوار چين است كه  سد اسكندري ـ هم- 
 . البته از نظر تاريخي درست به نظر نمي رسد

نكته ـ از مطالب مطرح شده در مقاله مي توان به اين نتيجه دست يافت كه بازتاب داستان ذوالقرنين قرآن مجيد در 
جلوه گر شده و سد سكندر نشانة مقاومت و پايداري و استحكام كامل ادبيات فارسي در لباس اسكندر مقدوني 

 . مورد استفاده قرار مي گيرد، و در مواردي بسيار هم اسكندر را به صورت اسكندر ذوالقرنين مي توان مشاهده كرد
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